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  ؟اهگيا دانش دديورن ،آقای وردک درد
  

  دانشيار محمد عابد حيدرینويسنده: 
  ١٣٩١عقرب (آبان)  ١٢ - تارنمای خراسان زمين :ناشر

  
ی  طلوع نيوز از کانال تلويزيون»  تودې خبرې«مي�دی برنامه  ٢٠١٢شب بيست و ھشتم ماه اکتوبر سال 

 مخواستبه ھمين دليل  ،بود دبحث خط ديورن نچو ٠رديدگنشر مي بازآريانا افغانستان  طريق شبکه جھانی

محترم   شانمھمان و بعھده داشت یآقای بختيار ی انراگه ردانندگ که  برنامه بنشينملحظه ای پای صحبتھای 

 .بودنداحمد سعيدی ، محترم  سعادت و محترم محمد آصف وردک 

درين اواخر با اظھار نظر بود که » ديورند ?ين» «خط ديورند« »کـرښه دديورن«ھمان  برنامهموضوع 

ــروسمن مبنی براينکه کشورش گآقای  امريکا در امور افغانستان و پاکستان ريـس جمھور نماينده خاص

حرفھای تائيد   بعدآ ٠برسميت ميشناسد   را بعنوان مرز بين  المللی بين افغانستان و پاکستان» ديورند ?ين«

سفير ايا?ت   يدتاک ،  در داخل افغانستان به ھمين ترتيبوی وزارت خارجه امريکا ، وگبواسطه سخن او 

در کنفرانس مطبوعاتی اش با والی  مبنی بر رسمی بودن خط مرزی ديورند روسمن گفته ھای  گبر   متحده

 و بيرون مرزی افغانستان یلويزيونی داخلشبکه ھای تبخصوص  ،  کشور تا رسانه ھا  شد باعث کهقندھار 

از جمله يکی ھم  برنامه    ٠اندارندبراه  برنامه ھايرا مذکور بمنظور بحث بيشتر در مورد سابقه تاريخی خط 

  .رددگمکث مين است که اينجا به آطلوع نيوزتلويزيون   »تودې خبرې « 

 بر اصل موضوع ، و نه ھم  داشتندفتن گبدرد بخورو قابل  مھم ، یچيز چندان نه برنامه انگاشتراک کنند

ليات مسايل بيشتر از ک مطلبیآقای سعادت   ٠ميکردندطوريکه ?زم بود و ايجاب ميکرد ، بحث و صحبت 

بين المللی در مورد مرزھا  رد مرزھا ، منازعات سرحدی ، انواع و اقسام معاھداتدر مو لحقوق بين الدو

  ٠ذاشت گنمی صحبتھای او  چندان به  زخم کھنه ديورند مرھم  ٠فتن نداشتگری بگچيز دي ،  ٠٠٠و

رختان ( ده کجا و د فته ایگ که  آنقدر ازھم دور بودند   ومآـھفم آقای سعادتپاسخھای   و  ردانندهگپرسشھای 

   ٠.را در اذھان تداعی ميکرد ؟ ) کجا

بحث درين  برنامه ھا ، اش در ساير مستند و حسابی صحبتھای بعضی از  ھم ، خ�ف  آقای احمد سعيدی

 حرفھا و نکات ،در مورد  ايشان رديد که متاسفانهگچنين استنباط مي  ٠ضعيف صحبت مينمود تلويزيونی

  .کردن نداردو مستند به ارائه  قانع کننده تاريخی ، ،جامع

در مقايسه با   خط ديورند با  مرتبطش اھگديد  اينکه يکی٠لب بود جابا آنھم دو نکته در صحبتھايش 

ونه بر محمد آصف گبشکل اعتراض  اينکه دوم  ٠استکرده  ادزيتغيرصحبتھای آتشين چند سال قبل او 

 که از ديد بحثھای تاريخی بسيار مھم است ،ی اوفته ھاگوردک تاخت و خواھان نشان دادن منبع و مآخذ 

  .ساساتی شداح چون آقای وردک جوابی نداشت، ٠رديدگ

وقتيکه من حرفھای او را  ٠دلب بو چند موضوع را مطرح کرد که نھايت جا وردک   آقای درين بحث 

کتاب ،  و مطالعه  سه دھه ميشود  مصروف ورق زدن بيشتراز لغه ميشنيدم ، بر خودم که بدون مبا

 مــرزی  به خط  اسناد مربوط مطالعه وقت  من در نشود  که بخصوص کتب تاريخی ھستم ، اشتباھی شدم 
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م اسناد ــو چشم  رفته باشمگقرار   )  رت افغانیاصط�ح ( غي  به  يا  ميھنی تحت تاثير احساسات  يورندد

 ،  تاکيد ميورزيد بسيار موضوع آقای وردک بريک ٠، نديده باشدبيان ميداشت  وردک صاحب   که  مذکور را

ديورند  مرزی  معاھده  ھيچنوع اسناد  بعنوان متن مدعی بود که موصوف  ٠سخت ميتاخت ھم  یمطلب بر و

اسرار ميکرد که  جالب ترازھمه، حمن به پای ھيچ کاغذی دستخط و مھر نکرده!!امير عبدالر !!امضا نشده

 در روز  ، موافق نبود با معاھده امير عبدالرحمن چون ادعا نمود کهحتی وضوعات شفاھی بوده !! ھمه م

پس  او صحبت نميکرده ، و  وقتيکه چنين بوده ٠با سرش اشاره !!! ميکردبلکه پ نميزد ، گ قطعآ  آنامضای 

امير با سرش اشاره   که تمسخر پرسيد  با  با تاکيد توام  ردانندهگ     ؟  خط ديورند ويند قرارداد گچطور مي

 اين آقا ھمينطور است؟ ؟  ويا ھم وجود ندارد معاھده معتبر نيست ويد گميشما ھمين خاطر  بهپس   ؟ ميکرده

 اکنون ھم در وزارت خارجه افغانستان ا نشده و امض معاھده ھيچ داشت که اظھار  ٠مردانه جواب ميداد بلی!

که از ديد از او آقای سعيدی ھم اظھار داشت قابل ذکر است که قبل  ٠سند مربوط به خط ديورند وجود ندارد

 از ديد  اين قلم ،٠ورند موجود نيستدر آرشيف وزارت خارجه کشور اسناد مربوط به خط دي اکنون او

خط مرزی ديورند در آرشيف وزارت خارجه  موضوع  اسناد   موجوديت  عدم و يا   موجوديت

آن مفھوم  به  ـر اين گم ٠موجود نباشد کشور در آرشيف وزارت خاجه  ممکن اکنون اين اسناد٠ريستگدي

اکثريت ھموطنان در جريان قرار دارند که بعد از ورود طالبان  ٠ستبه امضا نرسيده ا  معاھده ئی  نيست که

و   ) ( م� ميونديک جنرال افغانستان که  داکتر نجيب را  شدآوازه ويختن داکتر نجيب T ،  آر بکابل و بدا

فته گ ھمچنان بقتل رسانده ، و ( آی ، اس ، آی )    پاکستان نظامی استخبارات  بدستور سازمان  طرفدارانش

از آرشيف وزارت خارجه با خود   استخبارات پاکستان افسران  خط ديورند را  به  اسناد مربوط  که ميشد 

   )الغيب عندT( .برده اند

ولتی افغانستان با ادارات د ھمــه در تمام دوره  حاکميت طالبان  کارمندان نظامی و استخباراتی پاکستان در

از ٠که بر تمام مقدرات کشور حاکم بودندداشتند ، نه تنھا به آرشيف وزارت خارجه ، حضور تمام ص�حيت 

نقل آرشيفھای دولت بريتانيا در اما نبايد فراموش کرد که  ٠بغارت برده شده باشد  امکان دور نيست اين اسناد

 اسناد فوتو کاپی ھزاران صفحه  يس اع�ن نمود حاضر استلگچندی قبل دولت ان  ٠موجود است  سنادھمه ا

به دولت ،  تھای سابق افغانستان را که در آرشيفھای آن کشور موجود است مربوط دول سياسی ــ تاريخی

  .افغانستان تحويل دھد

 ، حمله به تاختو برآن مي  آورده بود و بار بار تکرار ميکرد که خون آقای وردک را به  جوشموضوع دوم 

ر کدام استاد پوھنتون در مورد گاز طلوع نيوز و يا ھم کدام رسانه دي فکر ميشد  ٠يک آدرس نا معلوم بود

 اهگدانش «  کلمه ويا گرديد که اين شخص بجای پوھنتون ،گو چنين برداشت ميمرز ديورند مصاحبه داشته ، 

ر ( کريم خـــرم) غير اس�می!! است ، گوردک ديفته يک گاه به گچون کلمه دانش ٠را بکار برده باشد » 

آن  بخاطر اينکه از  ويا وحدت ! ملـی !! را خدشه دار ميسازد؟ اين وردک صاحبگکسيکه آنرا بکار ببرد ، 

اظھار عکس العمل نشان ميداد و  » اهگدانش«در مقابل کلمه  یاحساساتخيلی ،  عقب نمانده باشد رشگدي

  :ميداشت که
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» دانشکده«استاد  .ھستيم» اهگدانش« استاد  ويندگو مي  می آيند  تلويزيون  به که   بيسواد ھا ھستند  بعضی

  ، ?کن ھمين قدر نمی فھمند که امير عبدالرحمن خانويند گمي » دانشکده «  ويند وگمي » اهگدانش «. ھستيم

ويا  گکه  مدعی استبدروغ  » اه گدانش« اين استاد  ٠امضا نکرده را  معاھده ئی ھيچ  آقای ديورند  با 

 موضوعات شفاھی بوده  ويم که ھمهگمن مي ٠رسيدهديورند به امضا و  خان  معاھده ای بين امير عبدالرحمن

ر گل بوده و اين صد سال تمام شده ديمعاھده برای صد سا امضای اظھار ميداشت کهھم  اھی گ ٠نه تحريری

»  دانشکده  «   »اه گدانش«   ، بر ھماناو ميرسيد  به  صحبت نوبت  در ھر باريکه٠اين معاھده باطل است

ھمين قدر نمی داند  ?کن واندخمي » اهگدانش« استاد  را خود   و اظھار ميداشتميتاخت  »   اهگدانش «  استاد

  آقای  نداستم  من ٠امضا و تبادله نشده» ديورند ?ين « بين عبدالرحمن و ديورند سندی بعنوان متن که  

او   درد  ؟؟ ميتاخت »   اهگدانش   «  بر کلمه   استد?ل ميکرد ، و يا  ديورند  معاھده انعقاد  رد  در  وردک

                                                                                                     ؟ بواسط آن استاد »   اهگدانش «  برد کلمه کار و يا ھم ؟  ديورند بود ط خ اراضی ماورای  از دست رفتن

و فارسی دری مطابق قانون اساسی افغانستان دو زبان پشتو  ٠اه فارسی است گپوھنتون کلمه پشتو و دانش   

ناه نيست مسلما از آن گ کلمات مربوط يکزبان دولتی مان کاربرد وقتيکه  ٠اند افغانستان زبانھای دولتی

                              ٠        بھر تقدير ٠ناه نداردگرش نيز گدي

 ١٢٠شروع ( و  ، نوامبر که مصادف با  آخرين روز يکصدو نزدھمين سا ل ١٢برنامه داشتم  الی تاريخ 

، مفردات و  ديورند خط منحوس  است ، مقالت مفصلی را در مورد پيشينه  ديورند  قرارداد  مين ) سا ل عقد

(  آ?م و دردھائيکه مردمان کشور مان بخاطر آن حدود دوازده دھه شد که تحمل ميکنند مصائب ،  مواد آن ،

اعيه داران ودکا نوش ديروزی و حاج آقايان د ھای دروغينداد و فرياد،  بخصوص شش و نيم دھه اخير )

بواسطه (کا »   دا پـښـتونستان زمـونـږ  « نغمـه کمپوز مقصداصلی طرح  و   ، ديورند زخم ناسور امروزی

در  افغانستانعوام فريبی ھای زعامتھای صد سال اخير  ، جی ، بی ) شوروی سابق و اھداف پشت پرده آن ، 

 ٠تحرير و خدمت اھل مطالعه پيشکش نمايم ٠٠٠٠،  زاری از آنبا  ده ھایو استفا مرزی  مورد اين خط

ھای آقای وردک ، اين مجال را  طلوع نيوز ، پرسشھای آقای بختياری و پاسخ» تودې خبرې « ?کن برنامه  

وآنچه را خودش بعنوان سند  وردک صاحب بجز حرف خود و ھمفکرانش ، طوريکه م�حظه ميشد ،٠رفتگ

بھمين دليل از نوشته ھای  ٠ارزش قايل نخواھد شد رگدي به ھيچ سند تاريخی ،و ارائه ميدارد   !! ميشناسد

نوشته  به  قطفو ديورند صرف نظر  مرزی داخلی و خارجی در مورد خطو محققان  تاريخی ھمه مورخان 

دو کتاب   ه در اينيکئنوشته ھا به   وردک نميتواند  آقای، روی د?يل معين   ٠دو کتاب اکتفا ميشود  ھای

 ٠معرفی  داشت » ه گنگ« کتاب اولی از کسی است که وردک صاحب او را  ٠آمده ، عطف توجه ننمايد

 پاکستانی پشتونتبارومی ھم از نويسنده يا مورخ مشھوراثر د ٠»ضيا الملت والدين « يعنی امير عبدالرحمن 

 فضل خداوند را نيزپوھنتون و پوھنځی   ، بلکه بلديت نداشتاه و دانشکده گدانش  با کلمه  است که نه تنھا

ه گبجای کتاب ( بُـــــــک ) و بجای شعبه يا څـــان ٠شتنو ( يونيورستـی ) می پوھنتون  نميشناخت و به بجای

                      ٠( ايجـنـسی ) 
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شخصآ در  ، ف وردک حرف نميزدهمحمد آصھدف ازين کار ، آنست تا ديده شود عاقـد اين معاھـده که بقول 

دوم اينکه نوشته ھای مولف کتاب دومی ضد   از آغاز تا انجام آن چه نوشته است؟؟ موردعقد معاھده ديورند

او يک پشتون  ٠ھم ارتباط ندارد»! دافغانستان په لـږکيو« وحدت ملی!  نيست و خوشبختانه موصوف به 

  بحث شيوه کار چنين است : در ادامه  بھر حال  ٠پاکستانی است

 اخذ و( بخصوص کتاب اميـر عبدالرحمن خان )  آنھا ، مطالبی از ميشودنخست مشخصات کتابھا معرفی 

مربوط و است ، بعضی نقاط کتاب دومی که بزبان پشت ٠آورده ميشود با ذکر صفحات » ــ «   بداخل قوسين

تا خواننده شخصآ مطالعه  ذاشته ميشودگ جنسـآ لت در اخير اين مقا وفوتو کاپی  ترجمه ، باقيماند خط ديورند

   ٠اش نمايد

  

  معرفی کتاب اول

  نام کتاب : تاج التواريخ 

  خان  نويسنده : امير عبدالرحمان

  جلد  ١٠٠٠تيراژ :   

   اه انتشـارات ميـوندگناشـر :  بن

)  ١٣٧٣ -٧ -٢١ـيال (گاما در سالھای اخير با يک ياد داشت بقلم آقای  شھــرت نن ٠کتاب  اص_ دوجلد است

)  ٢٩٨جلد دوم آن از صفحه ( که ) صفحه دارد ۵۵٠(  کتاب جمعآ  ٠و صحافت شده است چاپدر يک جلد 

  .رددگآغاز مي

تحديد خطوط  -١       ٠نام دارد و شامل سه عنوان ذيل ميباشد»  سرحدات افغانستان « فصل ششم جلد دوم 

تقسيم سرحدات بين  -٣  ٠تحديد خطوط سرحدی افغانستان با روسيه -٢ ٠سرحدی افغانستان با ايران و چين

در ذيل مطالبی از نوشته ھای ضيا الملت والدين امير  )  ۴٢٣تا  ۴١۵( صفحات  ٠فغانستان ھندوستان و ا

ان خود تحديد نمودم گبعد ازينکه سرحدات خود را با ساير ھمساي« :آورده ميشود به نقل از اثرش عبدالرحمن

 تا خطوط سرحدی اطراف ، ?زم دانستم که سرحدات بين مملکت و ھندوستان را ھــــــم مــعــيـــــــن نمايم 

لھذا  ٠من برقرار بوده باشد مملکت من بطور قطعـی تحديد شده مثل ديوارمحکمی به جھت محافظت مملکت

ھای بمجرب ترين صاحب منص و بعد از آن از لـرد دوفــريـن خواھش نمودم که بعضی از رد ريــپــوناز ل

با اين چنين   ئله سرحدی راو نيز ?زم دانستم که اين مس ٠٠٠بکابل بفرستتد  به سفارت نزد من  خود را

         )  ۴١۵(صفحه »    ٠نمايم  تمام   سفارتی

  به تقاضا امير افغانستان ليسھا نه ، بلکه گبه تعين خط مرزی از جانب ان اقدام   متن ميرساند که -تبصره  :

اين کار انجام رابـرتس را به اسم   به  افسر  يکنفر در اول   برتانوی  دولت ھند ٠رفته استگصورت 

منجمله شورش ھزاره ھا وقت  مصروف سرکوب قيامھای داخلی درين   که  امير عبدالرحمن٠توظيف نمود



5 

 

با بھانه ھای مختلف ت�ش  ، بنآ ر نميخواست رابرتس چنين ماموريتی را عھد دار باشدگو از جانب دي بود ،

  :او مينويسد ٠کرد از ورود او ممانعت شود

و نيز خيال کردم که لرد رابرتس شخص سپاھی ميباشد و به جھت مذاکرات دولتی ، بسيار مشکل ٠٠٠« 

، نه مرد سپاھی  برای مذاکرات پوليتک خارجه ، شخص سياسی دانی ?زم است ٠است با او طرف شد

  ) ۴١۶(صفحه » ٠٠٠یگجن

ی قبلی نبوده ، بلکه گآصف وردک ، نه تنھا امير بيخبر و بدون آماده محمد بر خ�ف ادعای محترم  :تبصـره

لف بود ،  او با رياست رابرتس مخا ٠ھم بميل خود می انديشيده است ليسگبر عکس در تعين رئيس ھيات ان

امير  هردد که بعدآ بنقل از نوشتگتا سر مارتيمر ديورند برياست اين ھيات مقرر   جدا تمايل داشت  ?کن

 حا?نکه امير ٠ردآقای وردک صاحب موضوع موجوديت ھرنوع کاغذ و نقشه را انکار ميک  ٠آورده ميشود

به جھت من بفرستد و خطوط سرحدی را خواھش نمودم نقشه   رماـو از فرمانف ٠٠٠«  :مينويسد که خودش 

مذکور ، تخمينآ مشخص کنند تا بدانم کدام نقاط    روی نقشه٠مـــــعــــيــــــــن نمايند  بطوريکه می خواھند

  خود تدابيـر، از آمال   اين  بواسطه ٠ل دارند تحت نفوذ و در حيطه اقتدار خود بياورند يــاغــســتــان را خيا

   )۴١٧( صفحه  »٠ شدم  کامياب

ذاشت که امير عبدالرحمن بحيث عاقـد معاھده مرزی ديورند درست نوشته و گران بايد گحا? قضاوت را بدي

نقل   ر بهگحق بجانب است يا محترم وردک که يکصدو بيست سال بعد از انعقاد معاھده حرف ميزند؟ بار دي

جھت  فرمانفرما  به   بيان نمايم ، در نقشه ای که  ?زم است  دراينجا«: خان  منامير عبدالرح نوشته ھایاز

راه آھن آنجا و چغايی و بلندخيل و موھمند و اسمار  و چمن نو و استانسيه  وزيری  و?يات فـرستاده بود ، ما

    ) ۴١٧ص » (  ٠، ھمه را جز ھندوستان مشخص نموده بودند و چترال و تمام و?ياتی که بين آنھا واقع است

  ليسھا اظھار داشته ، چنينگآميزيکه به ان  يلهگاز حرفھای  ، آن لعه مفردات و مطا  م�حظه نقشه بعد ازامير 

شما  ،و ھم ملت من ميباشند  که ھم دين ، طوايف سرحدی از من اين  ز مقطوع نمودنوا٠٠٠«  :اردگمين

شآن مرا در انظار مردم و رعايای خودم  کسر می نمائيد و مرا ضعيف ميکنيد و ضعف من به جھت دولت 

  ) ۴١٨(ص »  ٠ولی نصيحت مرا نپـذيرفتنـد ٠شما ضرر دارد

خود بوده تا نزد مردم کسر! » شــآن « امير درد خاکھای ماورای ديورند را نه ، بلکه بفکر به اصط�ح 

رفت ، مشک�ت گبه ھند تعلق مي امير درمورد ساحات مربوط به ياغستان که در نتيجه خط ديورند ٠نشود

  :که  ميدارد  ، ع�وهيحات داده داخلی ، تھديدات  روسھا در باب و?يت روشان و شغنان و غيره توض

و فصل تمام ھمين مناقشات و زحمات بود که سفارتی را به رياست سر مارتيمـر دوراند به  به جھت قطع«

اطمينان   اطمينان باعث  ملتـفت که  ھوشياری بود  شخص سياسی دان  وت نمودم و چون مشاراليهکابل دعـ

   :ويدگسعدی عليه الرحمه  شيخ  چنانکه  ٠است

  نه خيزد از روی مھـر مھـرون سپھـر    =     ازکينه کيگھی است درين نيلدل را به دل ر

 بتاريخ نوزدھم ماه  ٠٠٠رديدگمشار اليه به جھت س�متی و محافظت خود بمن اعتماد نموده ، عازم کابل 

و در ورود سفارت مذکور به کابل ، جنرال   کابل حرکت نمودند  م از پشاور بطرف – ١٨٩٣سـپتامبر سا ل 
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تبصره و قضاوت درمورد نوشته فوق امير ،  )  ۴١٩( صفحه  » ٠من غ�م حيدر خان از آنھا استقبال نمود

  . ذاشته ميشودگان محترم گبه شما خوانند

رفته ، ھيچ ياداشت و سند گصورت نويا ھيچ مجلس و صحبتی گبرخ�ف ادعای جناب وردک  مبنی بر اينکه 

  :اردگامير عبدالرحمن خان در اثرش تاج التواريخ چنين مين?کن در زمينه وجود نداشته و ندارد ، 

چون  سرمارتيمر دوراند ، شخص سياسی   ٠ديديمرگمشغول مذاکرات  بعد از مجلس رسمی اول ، فورآ «

جھت   ات زود اص�ح شد ، ولی بهردان بسيار زيـرکی بود و زبان فارسی را ھم خوب ميدانست ، تمام مذاک

داشته   ر متکلمين سفارت ، صحبت ميکرديمگمارتيمر دوراند و خودم و ديسر   ثبت ھر حرفی را که  اينکه

منشی باشی من سلطان محمد خان ، عقب پرده به نشيند ، بدون آنکه کسی او را به   باشيم ، قرار داده بودم که

  يا خودم  کلمه را که سر مارتيمر دوراندوھر ٠ر کسی بداندگير از خودم ديبيند ، يا حضور اورا عقب پرده غ

?نشا دولتی ضبط اين مکالمات ، تمامآ در دارا  ر تکلم می کرديم به خط رمـز اختصاری نوشته ، ثبتگبا يکدي

  )۴٢٠(ص »  ٠  است

ليسھا در مورد خط گان از طرف  بع�وه اسناد و نقشه ھای طراحی شده  امير عبدالرحمن مينويسد که :تبصـره

شاھی موجود  ی رديده و در دارا?نشاگر مخفی ثبت ھای شفاھی ما نيز بدستور من طو، تمام صحبت  مرزی

فتنی ھايشرا با سر گاميـر پيام يا  بقول او٠یگی بوده ونه ھم پرگآقای وردک ميفرمايد که نه چر ٠است

وردک را قبول نمايد و   ملت چه کند ؟ حرفھای ويد کهگحا? شما ب ٠بجانب مقابل تفھيم ميکرده استجنباندن 

در مورد تقسيم بندی ساحات و مح�ت بين دولت   را ؟؟ خان الرحمندبھای امير ع فته ھا و نوشتهگ  يا

  :اردگمين در تاج التواريخ چنين افغانستان و ھند برتانوی امير

تا پشاور کشيده مشخص   ـروغيـلدنه برگخط مذکور از چترال و   که  در باب خط سرحدی ، قرار داده شد«

و اسمار و   به اين قسم که داخان [واخان] و کافرستان ٠نمايند و از آنجا ھم تا کوه ملک سياه معين نمايند

در باب  ای حقوق خود رارديد و من ادعـگجزء مملکت من   طايفه موھمند ?ل پوره ، قدری از وزيرستان

و   و سوات  و باجور  و افريدی  و کـرم  و بلندخيل  نو و چغايی و باقی وزيرستاناستانسيه راه آھن چمن 

که معـين شده   در باب سرحداتی  نامه را  قرارداد  [؟] ھر دو طغـرا ٠نبيـر و چي�س و چترال ترک نمودم

نامهء مذکور نيز ذکر شده   و در قرار داد  ــــا نموديمت مــھــر و امــــضــــسفار یو اجـــزا  بود ، خــــــودم

قب_ مذکور   بعضی از و?يات چنانکه  در باب  خود  ادعاھای  بود ، چون دولت افغانستان  بطور دوستی

  )۴٢١(ص» ٠ ٠٠٠قطع نمود  ، شده است

اجزای سفارت که ھدفش و   نامه را خودم  قرارداد  که  ببنيد شخص امير عبدالرحمن مينويسد  -تبصـره : 

فکر  ٠ا نموديمضميباشد ، مھـر و ام  مارتيمر ديورند سر ليس برياستگاعضای سفارت دولت ان ھمانا 

حدود و ثغور اين مرز معين  ٠نقشه موجود نبوده ٠ داشتهاسناد وجود ن  :  ر برای حرفھای چونگدي  نميشود

 ٠باقيمانده باشد  ف زدنحر به جایوغيره ، ، و غيره ٠شاه راضی نبوده ٠شاه تحت فشار بوده ٠رديدهگن

 ٠نقشه را خوب م�حظه کرده ٠ھيات بکابل را تقاضا نموده  خودش آمدن عبدالرحمن خان ،  امير  بنوشته

اسم   با تفصيل  و از ھمه  ميدانسته شده ، دقيق کر کشورش جدا و جز خاک ھند مياسم ھمه مح�تيرا که از پي
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  ر نقشه ايکهگر سند و معتبر نيست؟ اگ) ا٠ترک کردم ٠٠٠من ادعای حقوق خود بر امير ( نوشتهاين  ٠برده

 ٠٠٠و ساير اعضای ھيات ھمراھش و   با مارتيمر ديورند  ثبت ھمه صحبتھای شفاھی او  ازش اسم برده ،

  خواھد بود؟  سند نيست ، پس اسناد معتبرتر از آن چه

  :قبايل چنين مينويسد  عضای ملکی ــ نظامی دولت خود  و سرانامير در مورد  بجريان قرار دادن  ا

  يافته ، تمام صاحب منصبھای  نوامبـر ، در عمارت س�م خانه دربار عمومی تشکيل ماه  سيزدھم   رتاريخد«

درحضور  ٠م ، حضور داشتندگو نظامی کابل و روسای طوايف مختلف و نيـز دو نفر پسر ھای بزر  کشوری

ھايـرا که داده شده بود ، به جھت  ی نمودم و تمام قرار داددمه ، نطقـباب المقمن   جھت ، به   اھل مجلس

خداوند را حمـد نمودم که  ٠اط�ع مــلــــــت و اھل مملکت خود وکسانی که حاضر بودند ، اجماm بيان کردم

ر گروابــــط دوستانه را که بين اين دو  دولــــــت حاصل بود ، محکم و آنھا را بيشتر از پـيشتـر با ھم دي

و ھا را از گفتگاز سرمارتيمر دوراند و اجــزاء سفارت ، اظھار امتنان نمودم که  و نيز ٠موافقت عطا فرمود

  ٠روی عاقلی قطع و فصل نمودند

رافی از فرمانفـرمای گکه تلبعد از آن سرمارتيمر دوراند ، نطق مختصری نموده ، در آخـر اظھار داشت 

و از موافقتھای دوستانهء ما خيلی اظھار   داده شده است  تازه ھائيکه  از قرار داد ٠ھندوستان بمن رسيد

و ماموران دولت من که حاضر بودند ، ســوادی از خطابهء  به تمام وک� ٠٠٠شعـف و رضايت نموده اند

و اتفاق نامه ھا را قبول نموده از دوستی   ـھـــر نموده ، قرار دادھانماينده ھای ملت افغانستان که تمامآ آنرا مـ

   ٠ليس و افغانستان خيلی اظھار شعـف و مسـرت نموده بودندگبين دولت ان

اء سفارت و ساير حضار مجلس قرائت به جھت اجـز ثانی برخاسته ، خطابه مذکور را   من مجددآ دفعه

آن روز به منشی باشی حکم ندادم که خود را پنھان نمايد ، بلکه به او حکم کردم  که اين سه فقره  ٠نمودم

من  ٠مـنـتـشـــر ساختم نطقـھا را بنويسد ، و روز بعد دوھــزار نسـخـه از اينھا چاپ شده ، در تمام مملکت

ليس گذکر می نمايم تا آشکارا  شود که اھالی مملکت من دوستی دولت و مـلت انجا نباب مثا ل يک فقره در اي

(ص »   ٠رفته استگرا چـقدر مـغتنم می شمارند و چـقدر مـحـبـت آنھا در قلوب اين مردم و ماموران من جا 

  )۴٢١ـ٢٢

) در  را خود گبزر امير عبدالرحمن مينويسد که ( صاحب منصبھا ، روسائی  طوايف و پسران -تبصـره :

ويد کدام گامير از چاپ و نشر متنھا سخن ميراند ، اما محمد آصف خان وردک مي ٠مجلس حاضر کرده بودم

)  ٢٠٠٠درحاليکه شخص امير نوشته که به تيراژ (  ٠ديورند موجود نيست کاغذی در مورد خط مرزی

و ماموران عاليرتبه کشوری و لشکری ام  قراردادھا را چاپ و  دربين سران طوايف  کاپی  از متن يا  نسخه 

ليس ، با توزيع مدالھا و نشانھا نيز ياد آور شده  گامير از تقدير رئيس و اعضای سفارت ان ٠توزيع کردم

  :چنين  مينويسددرين باره  عبدالرحمن خان    ٠است

و اين   نوامبر از کابل حرکت نموده  ماه  چھاردھم، بتاريخ   ٠٠٠عد از تسليم نمودن نشانھای مذکورب٠٠٠«

درميان می   در باب اين  امورات سرحدی  و ھائی کهگفتگت و ا مناقش ٠ذشتگآنھا خيلی خوش   به مسافرت

دو دولت بر طــبـــق قراردادھای مذکوره   سرحدی را کمسيونھای اين خــطــوط   بعد از آنکه٠آيد ، تمام شد
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از خداوند مسئلـت می نمايم که اين  ٠رديدگبين اين دو دولت بر قــرار   فوق تحديد نمودند ، امنيت و اتفاق

  )۴٢٣(صفحه »  ٠ــد مـسـتـدام باشدــــــــابــــ امنيت و موافـقـت تا

برداشت اين قلم از نوشته ھای فوق امير عبدالرحمن ضيا الملت والدين در اثر منسوب به او ، به صراحت 

ده بود ، جدآ ع�قه مند معين انش معين نموگھمانطوريکه امير سرحداتش را با ساير ھمسايه ميرساند که : 

و روی ھمين دليل از آن دولت بار بار تقاضای فرستادن ھيات   با ھند برتانوی نيز بوده ،  دن سرحدنمو

ع�وه بر متن کامل قرارداد ھا ، نقشه ھای تعين سرحدات نيز ترسيم  ٠بخاطر حل اين موضوع را نموده است

ونی قرار دا د مطلع ساخته گير ھمه اراکين ملکی و نظامی اشرا از محتوا و چام ٠و به امير سپرده شده بود

س�مخانه دعوت  گســران طوايف و قبايل را در مجلس امضای قرارداد خط مرزی ديورند به ار ٠بوده است

 چنانکه بعد از عقد ٠ذاری مناطق ماورای ديورند  بجانب ھند برتانوی موافق بوده استگدر وا ٠نموده بود

ذاری اين مرز بر اساس ھمان نقشه ايکه به گقرارداد مدت دوسال نماينده ھای ھردو دولت مصروف ع�مه 

  دوھزار نسخه بنوشته امير عبدالرحمن  ، ٠امير داده شده بود ، و وردک صاحب آنرا انکار ميکند ، بوده اند

سناد و نقشه ھای مربوط به قرارداد مھر به ھمه ا ٠در بين سران قبايل توزيع نموده است  را  از متن قرار داد

ليس را با  توزيع مدالھا و نشانھای دولت افغانستان مفتخـر گاعضای ھيات سفارت ان ٠و دستخط نموده است

اين معاھده ، بخاطر تحکيم   بت اش در مورد انعقادغبعد از اظھار رضا و ر  و در نھايت ٠ردانيده استگ

اينکه يکتعداد اشخاص به اين ھمه نوشته ھای امير  ٠ھم نموده است ه  بين طرفين دعامناسبات دوستان

ذارند و احترام قائل گوار افغانستان ، يا بقول بعضی از ھمتبارانش پدر افغانستان معاصر ، ارج نميگبزر

   ٠نميشوند ، بدون شک و شبھه ، روح آن مرد را می آزارند

، کتاب مشھور مولف پشتونـتبار پاکستانی آقای  سيد  کتاب دومی که وعده نقل و قول از آن داده شده بود

     ٠ نامدارد» پـښـتانه د تاريـخ پـه رڼــا کـښـی « بھادرشاه ظفـر کاکاخـيل است که 

  

  نام کتاب : پـښـتانه د تاريـخ په رڼـا کـښـی 

  نويسنده : سيد بھادر شاه ظفـر کاکا خيل 

  م )  – ٢٠٠٩( ھفتم  ١٩۶۵ــ   سا ل چاپ : اول    ـی ناشـر : يونيورستی بَـک ايجنس 

و از طرف ( يونيورستی بَــک ايجنسی ) خيبر بازار  مي�دی در پشاور پکستان ١٩۶۵کتاب بار اول در سال 

از   ٠رديده استگمي�دی برای ھفتمين بار در پيښاور چاپ  ٢٠٠٩کتاب در سال  ٠رديده بودگپيښور ، چاپ 

 مقالت چند سطر آنبعد در مورد خط ديورند مطالبی زياد و خوبی وجود دارد که درين ) به   ٨٣٠صفحه ( 

آورده ميشود تا خواننده شخصآ  مقاله جنسآ در قسمت اخيرو  کاپی  اشترجمه و باقيمانده صفحات  تحت الفظی

   ٠مطالعه اش نمايد

ی بر تعين حدود مرزی با دولت ھند خان مبن ) اين کتاب در مورد ت�شھای امير عبدالرحمن ٨٣٠در صفحه ( 

  :اردگبرتانوی چنين مين
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بين امير عبدالرحمن و  ٠٠٠لطنت خود با حکومت ھند بودامير عبدالرحمن بسيار ع�قه مند تعين حدود س«

بين افغانستان و ھند برتانوی ترکه و تقسـيم جدائی [   نتيجه رديد و درگيک معاھده عقد   سر مارتيمر ديورند

در کابل  را اين معاھده ٠اين تقسيمات يا حد بخشی بنام خط ديورند مشھور است ٠رفتگارضی ] صورت 

( دستخطونه اوکـرل)  ٠) امير عبدالرحمن و مارتيمر ديورند امضا نمودند مي�دی ١٨٩٣نوامبر  ١٢بتاريخ ( 

  :ضروری [مھم]  معاھده به اين شرح اندبعضی مواد  ٠

رديد گامير عبدالرحمن خان از واخان تا سرحد فـارس با  نقاط و خطوط تعين  سرحدات شرقی و جنوبی -١

  ٠که در نقشه مربوطه ترسيم شده است

حکومت ھند برتانوی به اين موضوع  تعھد کرد که ازين خط [ مرز ديورند ] به سرحدات جانب افغانستان  -٢

به ھمين ترتيب امير افغانستان ھم تعھد نمود که در ماورای اين خط و  ٠اه مداخله نمی کندگقطعا و ھيچ

  ٠ھيچنوع مداخله نميکند سرحدات جانب ھندوستان

به ھمين ٠امير عبدالرحمن تعھد کرد که بر سوات ، بنيـر ، باجـور ، ديـر و چترال ھيچنوع مداخله نميکند -٣

ه نميدارد ــ  و  حکومت برتانوی راضی شد گونه ارتباط  نگھيچ» دورو « ترتيب با مناطق وزيرستان و 

  . )٨٣٠صفحه ( »٠مداخله نميکند» بـرمـل«ا منطقه يکه بر ع�قه  )رضا شــو(

مدعی بود که   جناب آقای وردک در صحبتھايش ٠در کاپی متن مطالعه فرمائيدرا  ۵و  ۴مواد شماره ھای 

کدام مح�ت است ؟ اما بر عکس رديده بود و کس نميدانست که ايـن خط در گمواضع خط ديورند تثبيت ن

ادعای او ، آقای ظفر کاکا خيل حد فاصل ( فاصله به ميل )  خط مرزی ديورند با شھر ھای دو طرف اين 

ھای دو  فاصله يا بُـعد مسافه از خط ديورند تا بعضی شھر«: ارد گخط سرحدی را بسيار دقيق چنين مين

   طرف آن به شرح ذيل اند:

فاصله کوھـات از خط  ٠) ميل  دور است١۵۴) ميل ، و کابل ازين خط (٣۵ه پيشاور از خط ديورند (فاصل

) ميل ، ديـره ٣٨از بنون [ بنو ] به سوی کـيــتـو( ٠) ميل ٨٠، بـنـون ( ) ميل٣۴) ميل ، تـل (١۴۵ديورند (

) ميل ، و ١٠٨امت کابل () ميل ، وفاصله کوھات به اين خط از استق٧٨) ميل ، کوئټه (١٣۶اسماعيـل ( 

  )  ٨٣١( صفحه  »  ٠) ميل فاصله دارد٨٧غزنی (

حد و حدود تعين نشده ، در   که ھيچنوع ميفرمايد   وردک صاحب ٠قضاوت فرمايد  ان محترم خودگخوانند

ديورند را با يکتعداد از شھر ھای مھم و   بين خط مرزی مشھور به  حاليکه کاکاخيل صاحب حد فاصل

            ٠طرف  آن به ميل واضح معرفی داشته استمشھور دو 

ھمه درد ھا ، رنجھا و مصائيب که مردم افغانستان بخاطر اين خط  به با اين اميد و دعا که  ھرچه زودتر

    ٠آمـــــــيـــــــن   ٠ذاشته شودگر نقطه پايان گمنحوس متحمل شده اند ، دي

  

در مورد خط  که ـښـتانه د تاريخ بــه روڼــا کـښـې ) تاليف ظفر کاکاخيلبا آوردن کاپی چند صفحه از کتاب ( پ

   ٠، به اين نوشته پايان داده ميشوداست  مرزی ديورند بين افغنستان و ھند برتانوی 
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 ----------------------------------------   

  خورشيدی - ١٣٧٣پشاور ، انتشارات ميوند ،  ٠تاج التواريخ  ٠امير عبدالرحمان  -١

، پـيشـاور ، يونيورستی بُــک ايجنسی ٠پـښـتانه د تاريـخ پــه رڼـــا کـښـی  ٠ظفـرکاکاخيل ، سيد بھادرشاه  -٢

  مي�دی - ٢٠٠٩ھفــتــم ، چاپ 


